
 این 40 روز به شما و همکاران‌تان چطور گذشت؟

خیلی سخت. ما هم مانند بسیاری از شهروندان در میدان‌های واقعی عملیاتی 
حضور داشتیم. هم من و هم بسیاری از مدیران ارشد سازمان 40 شبانه روز را بدون 

استراحت پشت‌سر گذاشتیم. 
 چه تعداد عملیات انجام شد؟

کردیم. در جنگ 12 روزه، 200 هزار  در این 40 شب، 270 هزار نفر - ساعت عملیات 
نفر - ساعت تلاش‌کردیم اما در جنگ 40 روزه بیش از سه برابر طول کشید که قاعدتا 
زمان عملیات هم باید سه برابر شود. یعنی 200 هزار ساعت باید روی 500، 600 هزار 
ساعت بیاید، اما270 هزار نفر - ساعت شده بود، یعنی کمی از دوره قبلی بیشتر با 
این‌که زمان عملیات سه برابر بود، عملیات‌ها هم سه برابر بود. در جنگ 12 روزه، 
140 مورد حادثه مرتبط با جنگ داشتیم اما در جنگ دوم حدود 400 مورد. یعنی 
آن هم تقریبا سه برابر بود. اما چرا زمان عملیات‌مان کمی بیشتر از دوره قبل بود؟ 
به دلیل مدیریت بهینه. به‌عنوان آتش‌نشان قصد ندارم از خودمان تعریف کنم. از 
چیزی که برایش زحمت کشیدیم و اتفاقات خوبی که رقم خورده صحبت می‌کنم. 
بین جنگ اول و دوم به جای این‌که مثل بعضی افــراد بگوییم جنگ می‌شود یا 
نمی‌شود، در جلسه با مدیران سازمان گفتیم بیایید همیشه سخت‌ترین حالت را 
در نظر بگیریم و فکر کنیم جنگ می‌شود. حالا چه ‌کنیم؟ در جلسه‌ای تمام نواقص 
و کاستی‌های جنگ 12 روزه در زمینه تجهیزات، امکانات، روندهای عملیاتی و... را 
بررسی کردیم. در نتیجه تجهیزات مورد نیاز را تا جایی که مقدور بود، تهیه کردیم، 
البته همه را نمی‌توانستیم تامین ‌کنیم. تعامل بین دستگاه‌ها هم خیلی بهتر شد. 
براساس قانون، آتش‌نشانی در حوادث شهری و جنگ‌ها فرمانده عملیات است. 
در جنگ 12 روزه خیلی منتظر می‌ماندیم تا نیروهای دیگر به ما کمک ‌کنند. گاهی 
برای یک بیل مکانیکی سه چهار ساعت منتظر می‌ماندیم تا برسد و آوار‌‌برداری کند 
که هدررفت زمان زیادی داشتیم اما درجنگ 40 روزه، تعامل با دستگاه‌های دیگر 

خوب بود. زمانی که به محل می‌رسیدیم، واقعا و با چند دقیقه اختلاف 
گر از اداره آب، برق  هلال‌احمر و اورژانس و نیروهای جهادی می‌آمدند‌؛ ا
و گاز نیاز بود، حضور داشتند. حتی خیلی وقت‌ها می‌دیدیم هلال‌احمر 
ــر رسیده اســت، چــون مــحــدوده‌شــان نزدیک‌تر بــود. وقتی پشت  زودت
بیسیم متوجه می‌شدیم یک ساختمان پنج طبقه تخریب شده است، 
بیل مکانیکی و لودر همزمان با ما حرکت می‌کرد. یعنی زمانی که مشغول 
خاموش‌کردن آتش و جست‌وجو بودیم، بیل مکانیکی و لودر سرکوچه 
آماده ایستاده بود و معطلی نداشتیم. برای آمدن اینها شهرداری خیلی 
به ما کمک کرد، به خصوص در جایی که به تجهیزات نیاز داشتیم هم 
در جنگ تحمیلی دوم و هم جنگ تحمیلی ســوم. ما بــرای حــوادث 
شهری بودیم و آمادگی جنگ را نداشتیم که همزمان نقاط زیادی مورد 
اصابت قرار بگیرد و ما همزمان 10، 15 نقطه را پوشش دهیم. در نتیحه 
نیازهای‌مان را احصا کردیم. این‌که تانکر آب، بیل مکانیکی، کشنده و.. 
نیاز داریــم. اینها را به شهرداری اعلام می‌کردیم که همان وسط جنگ 

تهیه می‌کرد، در حالی‌که برخی دستگاه‌ها که حالا از آنها نام نمی‌برم، حتی تکالیف 
خود را آن‌طورکه باید و شاید انجام نمی‌دادند. شاید دلایلی داشتند و من نمی‌دانم 
اما از دستگاه‌هایی‌که می‌توانستند و باید به ما کمک می‌کردند توقع داشتیم و خیلی 
محقق نشد ولی شهرداری واقعا در زمینه تأمین تجهیزات خیلی به ما کمک‌ کرد. کار 
خوب دیگری که انجام دادیم، تغییر جانمایی تجهیزات بود. مثلا حدس می‌زدیم 
بعضی نقاط حساس ممکن است هدف آسیب قرار گیرد و برای همین ما از قبل برخی 
کن قرار دادیم. خودروهایی مانند بیل مکانیکی و لودر به  دستگاه‌ها را نزدیک آن اما
راحتی روی زمین حرکت نکرده و باید توسط یک‌سری خودروهای دیگر حمل شود 
که به آن خودروها »کشنده« گفته می‌شود. این دستگاه‌ها با آن کشنده‌ها به نقاط 
مختلف تهران منتقل شده و سپس از خودرو به سطح زمین انتقال یافته و مشغول 

عملیات می‌شود. در این بین ما برای این‌که زمان بالا بردن، پایین 
کاهش  آوردن بیل مکانیکی و لــودر و همچنین بعد مسافت را 

دهیم، این ماشین‌ها دائم روی کشنده‌ها مستقر بود 
و پایین نمی‌آوردیم. به محض اعلام حادثه، این 

بــه سرعت حــرکــت‌کــرده و عملیات  ماشین‌ها 
ــع مــا از تجربیات  ــد.  درواقـ ــی‌دادن را انــجــام م
استفاده کردیم و از فاصله بین جنگ تحمیلی 

دوم و ســوم، وقت را به بطالت نگذراندیم، 
نواقص خودمان را بررسی و پس از تحلیل 
و پــایــش راهــکــارهــای جــدیــد احــصــا کــردیــم. 
که در جنگ 40 روزه نشان  نتیجه این شد 
دادیم پیش‌بینی‌های‌مان درست بود، خدا 
کنیم  و را شکر خوب هم توانستیم عملیات‌ 

موثر بودیم. 
از نیروهای داوطلب هم استفاده‌کردید؟

نــیــروهــای داوطــلــب‌مــان هــم خیلی مــوثــر بــودنــد؛ 
کــه در جــنــگ 12 روزه، از  الــبــتــه ایـــن را هــم بــگــویــم 

آتش‌نشانان برخی شهرها که کمتر هدف حمله قرار گرفته بودند، 
گرفتیم. در جنگ 40  کمک  تهران  آتش‌نشانی  بازنشسته  نیروهای  یا 
گرفت، به هیچ‌کدام از شهرها یا  که صــورت‌  روزه امــا با مدیریت خوبی‌ 
گرچه خیلی درخواست داشتیم  بازنشسته‌های‌مان فراخوان ندادیم، ا
و می‌خواستند کمک کنند اما گفتیم فعلا نیاز نیست. البته فقط در حد 
که این افــراد دوره  کردیم  10، 12 نفر از داوطلبان آتش‌نشانی استفاده 
دیده تخصصی هستند. آنها به دلیل آموزش 200 ساعته‌ای‌که دیده‌اند، 
یک آتش‌نشان نیمه‌حرفه‌ای محسوب شده و می‌توانند 
در عملیات‌های واقعی به ما کمک کنند. تجربه خوبی هم 
برای آنها بود به جهت این‌که می‌توانستند یک میدان و 

بحران واقعی را از نزدیک حس‌کرده و ببینند. 
چند نفر را زنده نجات دادید؟

در طــول ایــن عملیات‌ها مــوفــق شــدیــم 427 نفر را زنـــده از داخــل 
کاملا زیر آوارها مدفون  که تعدادی از اینها  کنیم  ساختمان‌ها خارج 
بودند و امیدی به زنده ماندن نداشتند. یک‌سری در ساختمان‌های 
یا  دیــوارهــا  کــه نصف  ــه‌رویــی  روب برخی در ساختمان  تخریب‌شده، 
که به  گرفتار بوده و نمی‌توانستند خارج شوند  راه‌پله‌ها ریخته بود، 
آنها کمک کردیم. مورد داشتیم که 9 ساعت‌کار کردیم تا فردی را زنده 

از زیر آوار خارج کنیم.
در این 40 روز در شهرهای دیگر نیز عملیات انجام دادید؟

، فقط در تهران بودیم.  خیر
در تهران بیشتر در چه نقاطی عملیات انجام شد؟ 

ــرد. حتی در ذهــن خــودم هم  ک همه‌جا بــود و نمی‌شود بــه نقطه خاصی اشـــاره 
نمی‌توانم این موضوع را پایش کنم.

چند آتش‌نشان در جریان عملیات و امدادرسانی زخمی شدند؟
38 نفر از همکارا‌ن‌مان دچار مصدومیت شدند که البته نوع مصدومیت‌ها خیلی 
حاد نبود که به بستری منجر شود. تا جایی که خبر دارم، مصدومیت‌ها سطحی 
بود. مثلا شیشه افتاده بود یا این‌که یکی دو مورد برخورد خفیف ترکش داشتیم اما 

خوشبختانه مصدومیت منجر به شهادت نداشتیم.
از خاطرات تلخ و شیرینی که در جریان جنگ 40 روزه رقم خورد بگویید.

که با این‌که  که زیاد داریم. یک خاطره برمی‌گردد به همکاران خودمان  خاطره 

بسیاری از هموطنان، نزدیکان و خواهران و برادران‌شان از تهران رفته بودند 
اما خودشان همراه با خانواده‌های‌شان در تهران ماندند. طوری بود که وقتی 
شیفت بچه‌ها تمام می‌شد، نمی‌خواستند محل کارشان را ترک‌کنند. می‌گفتند 
مردم به کمک نیاز دارند و شیفت استراحت در این شرایط برای ما معنی ندارد. 
گر هم برویم، دل‌مان مثل سیر و سرکه می‌جوشد. گاهی اوضاع به شکلی می‌شد  ا

پرونده حوادث و آسیب‌های اجتماعی 
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گاهی فراجا به مردم هشدار داد مراقب کلاهبرداری افراد فرصت‌طلب به  پلیس آ
روش دریافت پیش‌پرداخت جهت خرید یا سرمایه‌گذاری به روش‌های مختلف 
جهت کسب درآمد باشند. با توجه به این‌که افراد فرصت‌طلب با سوءاستفاده 
از بسترهای فضای مجازی، سکوهای اینترنتی و سایت‌های خرید و فروش به 
گهی و درخواست پیش‌پرداخت از شهروندان  کلاهبرداری به روش‌های درج آ
اقدام می‌کنند، لازم است مردم دقت‌های لازم را در این زمینه در نظر داشته 
باشند و به هشدارها و توصیه‌های پلیس توجه کنند. یکی از این شیوه‌های 

گهی فروش خودرو و لوازم‌خانگی  کلاهبرداری شیادان در فضای مجازی، درج آ
کالا یا خدمات و اخذ  کلاهبردار با درج تصاویر غیرواقعی از  است. این افــراد 
پیش‌پرداخت به مبالغ پایین و مطالبه مجدد وجه بعد از دریافت یک یا دو 
مرحله پیش‌پرداخت به کلاهبرداری اقدام می‌کنند. همچنین در کلاهبرداری 
به روش سرمایه‌گذاری، پرداخت سودهای نامتعارف، ثبت‌نام در سایت‌های 
به‌اصطلاح جهانی و پرداخت سود در ایام ابتدایی و بسته‌شدن سایت بعد 
کلاهبرداری  کوتاه و به‌غارت‌بردن وجــوه شهروندان از روش‌هــای  از فعالیت 

گهی صدور بارنامه و ارائه گواهینامه پایه ۱ و ۲ و  رایج در این زمینه است. درج آ
اخذ پیش‌پرداخت از رانندگان و عدم پاسخگویی و کلاهبرداری از افراد نیز از 
دیگر شیوه‌های این افراد فرصت‌طلب است که شهروندان باید در این زمینه 
کاملا هوشیار باشند. همچنین قرار گرفتن فرد کلاهبردار در کنار دستگاه‌های 
کــارت یا  ATM بانکی و ایجاد ارتباط با افــراد مسن و بی‌سواد و جابه‌جایی 
برداشت از حساب و انتقال وجه به حساب خود از دیگر روش‌های این افراد 

سوءاستفاده‌گر است.

هشدار پلیس 
درباره شگرد جدید 
کلاهبرداران

 خطای انسانی
علت تصادفات مرگبار پایتخت

هفته‌ای  فروردین،  سوم  هفته 
گروه   تپش

مهدی یکه‌سادات
تلخ در تصادفات رانندگی تهران 
بود و پنج نفر از هموطنان جان خود را در این سوانح از دست 
گفته پلیس، خطای انسانی نقش  که به  دادنــد. تصادفاتی 
رابعه جوانبخت،  گفته سرهنگ  به  آن داشــت.  پررنگ در 
کارشناس اداره تصادفات و‌ رئیس مرکز جامع برخط پلیس 
راهــور تهران بــزرگ، بیش از ۹۰ درصد تصادفات رانندگی در 

سراسر جهان، ریشه در خطای انسانی دارند.
کید بر این‌که ایــن آمــار براساس داده‌هـــای رسمی  وی با تأ
گفت: برخلاف تصور  سازمان بهداشت جهانی اعلام شده، 
عمومی، عامل اصلی تــصــادف تنها بــه وضعیت خـــودرو یا 
جاده‌ها  کــاربــران  ایــن  بلکه  نمی‌شود  مربوط  زیرساخت‌ها 

هستند که نقش اصلی را در وقوع حوادث ایفا می‌کنند.
وی با اشــاره به چالش‌های مربوط به موتورسواران افــزود: 
کاهش تصادفات است.  کلید اصلی  تصمیم‌گیری درســت، 
کلاه ایمنی، پرهیز از ورود به تونل‌ها و خطوط  استفاده از 
ویــژه و رعایت قوانین از سوی مــوتــورســواران، می‌تواند آمار 
ــد. در دنیای  کاهش ده بــه طــرز چشمگیری  را  تصادفات 
، مهم‌ترین راهکار برای کاهش تلفات جاده‌ای، ارتقای  امروز
فرهنگ رانندگی و مسئولیت‌پذیری در تصمیمات لحظه‌ای 

کاربران است.
، رئیس‌پلیس راهور تهران  سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور
گفت: در این مدت پنج حادثه مرگبار در  بــزرگ در این‌باره 
معابر پایتخت، جان پنج نفر از شهروندان را گرفت؛ از مرگ 
برخورد  تا  تونل رسالت  کــاه موتورسیکلت در  فاقد  راننده‌ 
وانــت مــزدا با تنه‌ درخــت در خیابان دلاوران و سه حادثه 

مرگبار دیگر که همگی بر اثر خطاهای انسانی رقم خوردند.
در  رانندگی  مرگبار  سانحه  پنج  ــوع  وق جزئیات  ــاره  دربـ وی 
گــفــت: متأسفانه، روز شنبه 15 فــروردیــن ســه نفر  تــهــران، 
از شهروندان در سه تصادف منجر به فــوت، جــان خــود را 
ــد. رئیس‌پلیس راهــور تهران بــزرگ با بیان  از دســت داده‌انـ
آفرید،  از پل عابرپیاده حادثه مرگبار  این‌که عدم استفاده 
بــامــداد در مسیر  اول، ساعت 1:44  تــصــادف  توضیح داد: 
غرب به شرق بزرگراه آزادگــان، قبل از پل عابر پیاده شهرک 
مرتضی‌گرد بوقوع پیوست. یک عابر پیاده )زن ۳۵ ساله( به 
دلیل عدم استفاده از پل عابرپیاده، در حین عبور غیرمجاز 
از عرض بزرگراه، با یک دستگاه سواری پراید برخورد کرد که 
در اثر این اتفاق و صدمات وارده، عابر پیاده جان خود را از 
دست داد. موسوی‌پور با بیان این‌که عدم استفاده از کلاه 
گفت: تصادف  گرفت،  ایمنی، جان راننده موتورسیکلت را 
‌دوم ۱۵ فــروردیــن، حــوالــی ســاعــت 14:15 در داخـــل تونل 
رسالت به سمت شرق اتفاق افتاد. در این حادثه، راننده یک 
دستگاه سواری پژو به دلیل عدم‌ توجه به جلو با یک دستگاه 
که راننده موتورسیکلت )مرد ۶۴  کرد  موتورسیکلت برخورد 
ساله( به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و ضربه به ناحیه 
، در دم جــان باخت. وی با بیان این‌که عبور غیرمجاز  ســر
عابر پیاده از عرض بزرگراه نیز حادثه آفرید، افــزود: آخرین 
بزرگراه  در   14:45 ساعت  فــروردیــن،   ۱۵ شنبه  روز  تصادف 
شهید سلیمانی به سمت غرب نرسیده به پل سیدخندان 
که در این حادثه راننده یک  مقابل ایستگاه BRT رخ داد 
دستگاه ســواری ساینا به علت عدم توجه به جلو و اطراف 
با عابر پیاده‌ای که به صورت ناایمن در حال عبور غیرمجاز 
ــرد. در ایــن حادثه،  ــود، بــرخــورد ک از عــرض بــزرگــراه مــذکــور ب
عابر پیاده )مرد ۶۰ ساله( در دم جان خود را از دست داد. 
رئیس‌پلیس راهور تهران بزرگ درباره دیگر حوادث ترافیکی 
گفت: دیگر تصادف  منجر به فوت در هفته سوم فروردین 
فوتی در روز سه‌شنبه -۱۸ فروردین- حدود ساعت ۲۳ و ۲۵ 
دقیقه در مسیر غرب به شرق خیابان دلاوران قبل از خیابان 
سراج اتفاق افتاد. در این سانحه، راننده یک دستگاه وانت 
کنترل وسیله نقلیه ناشی از  مــزدا به علت عدم توانایی در 
تخطی از سرعت مطمئنه با یک اصله درخت حاشیه خیابان 
برخورد کرد و در اثر شدت ضربه،‌ راننده وانت که مرد ۵۳ ساله 
بــود، در دم جــان باخت. وی افــزود: آخرین تصادف فوتی 
هفته‌ گذشته نیز ساعت 1:30 بامداد پنجشنبه -۲۰ فروردین- 
بوقوع پیوست. در این سانحه ترافیکی که در بزرگراه شهید 
زین‌الدین به غرب مقابل شهرک شهید دقایقی رخ داد، یک 
که با لباس تیره در  دستگاه سواری نیسان با عابر پیاده‌ای 
حال تردد غیرمجاز و غیرایمن از عرض بزرگراه بود، برخورد کرد 
و در اثر این اتفاق، عابرپیاده‌ متخلف، در دم جان خود را از 
دست داد. رئیس‌پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با اشاره 
که به محض استفاده  به این‌که رانندگی، مسئولیتی است 
از خودرو آغاز و حتی بعد از ترک آن نیز ادامه دارد، گفت: از 
کامل  با رعایت  تا  رانندگان عزیز درخواست می‌کنیم  تمام 
مقررات راهنمایی و رانندگی، حفظ هوشیاری کامل در حین 
رانندگی، رعایت سرعت مطمئنه و احترام به حقوق سایر 
گامی در مسیر حفظ جان خود و دیگران  کاربران ترافیک، 
بردارند. وقوع تصادف فقط با غفلتی کمتر از دو ثانیه زمان رخ 

می‌دهد اما پیامدهای آن می‌تواند تا مدت‌ها باقی بماند.

گزارش 2

‌آتش‌نشانان‌
ایستاده میان آتش و آوار
گفت‌و‌گوی تپش با جلال ملکی‌، سخنگوی آتش‌نشانی تهران درباره 40 روز عملیات در جنگ تحمیلی سوم

وزانه خود و دوم حضور در  وزه، سازمان آتش‌نشانی تهران ازجمله سازمان‌هایی بود که در دو جبهه انجام وظیفه می‌کرد. یکی مأموریت‌های ر وزهای پرهراس جنگ 40 ر در ر
گروه   تپش

لیلا حسین‌‌زاده 

وریستی دشمن آمریکایی - صهیونی اما اقداماتی که در جبهه دوم انجام می‌شد، بسیار متفاوت‌تر و خطرناک‌تر از وظایف معمول آنها بود و هر لحظه امکان  محل‌های حملات تر
وزه و حاکم شدن آرامش نسبی در کشور، سراغ جلال ملکی، سخنگوی  داشت جان خود را در اثر حملات دوباره و موج انفجار و برخورد احتمالی ترکش‌ها از دست بدهند. پس از اعلام آتش‌بس 14 ر

وندان امدادرسانی‌کنند. گفت‌وگوی تپش را با او بخوانید.  وزهایی بگوید که زیر آماج حملات تلاش می‌کردند به شهر این سازمان رفتیم تا از ر

در طول این 
عملیات‌ها موفق 
شدیم 427 نفر 
را زنده از داخل 

ساختمان‌ها خارج 
کنیم که تعدادی از 
اینها کاملا زیر آوارها 

مدفون بودند و 
امیدی به زنده 
ماندن نداشتند

خاطره 
ک جنایی  سال‌ها از آن روزها گذشته اما هنوز بوی دود و صحنه‌ای که اولین ‌بار با آن مواجه شدم، از ذهنم پا

نشده است. آن روزها تازه به اداره مبارزه با جرائم جنایی یکی از استان‌های اطراف تهران منتقل 
شده بودم؛ جایی که هر پرونده‌اش می‌توانست سرنوشت چند زندگی را تغییر دهد. به‌عنوان افسر 
ویژه قتل، هر کشیک برایم یک دنیای ناشناخته بود؛ دنیایی که گاهی با یک تماس تلفنی شروع و 

به سال‌ها درگیری ذهنی ختم می‌شد. 
یکی از همان روزها کشیک قتل بودم. هنوز چند ساعتی از شروع شیفتم نگذشته بود که تلفن 
به صدا درآمد. مأمور کلانتری از کشف جسدی در حاشیه شهر خبر داد. لحنش جدی بود؛ از آن 
تماس‌هایی که می‌فهمی با یک پرونده عادی طرف نیستی. آدرس را گرفتم و بلافاصله همراه تیم 

تشخیص هویت راهی محل شدیم. 
کی ما را به نقطه‌ای دور از هیاهوی شهر رساند. وقتی به محل رسیدیم،  هوا نیمه‌ابری بود و جاده خا
، جسدی روی  کرد سکوت سنگین اطراف بود. چند متر جلوتر که توجهم را جلب  اولین چیزی 
زمین افتاده بود یا بهتر بگویم آنچه از یک جسد باقی مانده بود. مردی به طرز فجیعی سوخته بود، 

به‌گونه‌ای که شناسایی‌اش تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسید. 
چوپانی که جسد را پیدا کرده بود، با فاصله ایستاده و مضطرب به ما نگاه می‌کرد. او گفت هنگام 
چرای گوسفندانش، به این صحنه برخورد کرده و بلافاصله با پلیس تماس گرفته است. بررسی‌های 
اولیه نشان می‌داد اینجا محل قتل نیست. نحوه قرارگیری جسد و آثار اطراف، حکایت از آن داشت 

که جسد را از جای دیگری به این نقطه منتقل کرده‌اند. 
صحنه را با دقت بررسی کردیم اما هیچ سرنخ مشخصی به‌دست نیامد. نه ردپای قابل ‌توجهی، 

نه وسیله‌ای که بتواند ما را به قاتل نزدیک کند. تنها یک جسد سوخته و ده‌ها سوال بی‌پاسخ.  
با دستور قضایی، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و ما کارمان را از مسیر دیگری ادامه دادیم؛ 
گزارش‌های  بررسی پرونده افــراد ناپدید شده. همیشه در چنین مــواردی اولین امید، تطبیق با 
مفقودی است اما این بار هرچه جست‌وجو کردیم، به نتیجه‌ای نرسیدیم. انگار مقتول هیچ هویتی 

نداشت؛ یا دست ‌کم کسی نبود که برایش پیگیری کند.  
چند روز بعد گزارش اولیه پزشکی قانونی رسید. علت مرگ پیش از سوختن مشخص شده بود: 
ضربه جسم سخت به سر و چندین ضربه چاقو. یعنی قاتل یا قاتلان ابتدا او را کشته و سپس برای 

از بین بردن آثار جرم، جسد را سوزانده بودند. این یعنی با یک قتل حساب‌شده طرف بودیم. 
پرونده به جریان افتاد اما هرچه جلوتر رفتیم، دیوارها بلندتر شدند. هیچ سرنخی نبود. نه شاهدی 

نه دوربینی، نه هویتی. زمان می‌گذشت و پرونده در سکوت فرو می‌رفت.  
حدود دو ماه از کشف جسد گذشته بود که زنی به اداره جنایی مراجعه کرد. نگران و آشفته به نظر 
می‌رسید. از ناپدید شدن همسرش )میلاد( خبر داد. گفت شوهرش برای کار به ژاپن رفته و دیگر 

بازنگشته است. 
گهان ناپدید شده؟ این سناریو  حرف‌هایش عجیب بود. مردی که برای کار به خارج از کشور رفته و نا
با آنچه در پرونده جسد سوخته دیده بودیم، بی‌ارتباط به‌نظر نمی‌رسید. به همین دلیل، از زن 

خواستم برای شناسایی به پزشکی قانونی برود. 
که وارد سالن سردخانه شد، نگاهش پر از اضطراب بــود. وقتی جسد را دیــد، چند لحظه  روزی 
گفت: »این شوهر من  کنشی نشان دهد اما در نهایت  کرد. انتظار داشتم فرو بریزد یا وا سکوت 
نیست!«  همانجا بود که اولین تردید در ذهنم شکل گرفت اما مدرکی برای رد حرفش نداشتم. 

گانه تشکیل شد و هر دو پرونده، در کنار هم بی‌نتیجه ماندند.  پرونده مفقودی میلاد جدا
کد تبدیل شد؛ از  گذشت. سپس سال‌ها. پرونده جسد سوخته، به یکی از پرونده‌های را ماه‌ها 

آنهایی که هر افسر جنایی در ذهنش نگه‌می‌دارد، به امید روزی که گرهش باز شود. 
گاهی، بررسی مجدد پرونده‌های قدیمی در دستور کار قرار  سال‌ها بعد، با دستور رئیس پلیس آ
گذشته برگشته بود تا  گرفت. وقتی دوباره به این پرونده رسیدم، حس عجیبی داشتم. انگار 

راز زیر خاکستـر 


